
 (ع)روش تفسيرى امام كاظم 
 

 نژاد سيده فاطمه علوى

 

، اهل بيت خويش (ص)پيامبر اسلام . ترين منبع سرشار معارف عاليه اسلام و مبانى احكام شريعت است قرآن كريم، مهم
تفسيرى هاى  شناخت روش. فرمودند ها در تفسير معارف قرآنى تأكيد مى را همسان و همسنگ قرآن دانسته، بر منزلت آن

 .اند يكى از موضوعاتى است كه در دوره اخير تفسيرپژوهان و محققان اسلامى به آن توجه كرده( عليهم السلام)اهل بيت 

هاى آن حضرت در تفسير آيات  ، به بررسى روش(ع)اين پژوهه، با بررسى روايات تفسيرى پيشواى هفتم امام كاظم 
 .كند هايى بيان مى پردازد و براى هر يك گونه مى

هاى مورد تأييد  كند تا در تفاسير خود، از روش به مفسر كمك مى( عليهم السلام)هاى تفسيرى معصومان  شناخت روش
ها با توجه به  استفاده كند و از بى راهه رفتن در امر تفسير بپرهيزد و با روشى آشنا شود كه آن( عليهم السلام)معصومان 

 .اند اقتضاى زمان از آن بهره برده

اجتماعى عصر آن  -اند، به بررسى موقعيت سياسى هايى كه پيشواى هفتم در تفسير قرآن به كار برده از بررسى روش پس
  امام. هاى گوناگون از آيات پرداخته شده است هاى متعدد و برداشت ها و گرايش حضرت، پيدايش فرقه
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و باطن قرآن براى جلوگيرى از انحرافات در حوزه عقيده و عمل  در اين دوران، بهترين شيوه را بيان حقيقت( ع)كاظم 
 .پرداختند تر به تأويل و باطن قرآن مى دانستند و در تفسير آيات، بيش مى

 (.ع)، امام كاظم (عليهم السلام)هاى تفسيرى ائمه  روش تفسيرى، روش: واژگان كليدى

هاى گوناگونى براى هدايت مردم  گرفتند، فعاليت در آن قرار مىهر يك از امامان، با توجه به موقعيت مكانى و زمانى كه 
ها در مقوله هدايت، به آن توجه  هاى اساسى بود كه آن تفسير كلام خداوند يكى از قالب. دادند به سوى خدا انجام مى

مختلف مانند كلامى، هاى  درباره تفسير قرآن در زواياى متعدد و با نگاه( ع)در اين ميان، از امام كاظم . خاصى داشتند
، كلمات گهربارى بر جاى مانده كه جايگاه بلندى در دامنه تفسير دارد و هيچ كس در ...فقهى، روايى، لغوى، عقلى و 

تفسير كلام خداوند از آن بى نياز نيست و پرداختن به آن، باب جديدى از ابواب معرفت را فرا روى پويندگان آن قرار 
 .دهد مى

شناسى كرد و فضايى كه اين روايات در آن از ايشان صادر شده نيز روشن  د تمام روايات امام را روشبراى اين كار باي
اجتماعى امام بررسى شود تا  -نيز بايد موقعيت سياسى. تر گردد ها نمايان تر شوند و مشاراليه آن شود تا احاديث واضح

 .داشته، آشكار گرددهايى كه سر راه ايشان براى بيان معارف قرار  ميزان محدوديت

 .هاى تفسيرى است ترين روش ترين و رايج روش تفسير نقلى، يكى از كهن
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اى كه آيات را به ترتيب و بر اساس آيات و روايات و  اند؛ به گونه مفسران به اين روش تفسيرى، همواره توجه داشته
انديشمندان، تفسير به مأثور يا تفسير نقلى را به . مختلفى دارد هاى اين روش، خود گونه  .كردند اقوال پيشينيان تفسير مى
تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به سنت، تفسير قرآن بر اساس سخنان صحابه : اند كه عبارتند از چهار قسم تقسيم كرده

 6.، تفسير قرآن بر اساس سخنان تابعين(ص)پيامبر 

  معناى تفسير نقلى

هر چند در موارد . جا، دو قسم تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن به سنت است ى در اينمقصود از روش تفسير نقل
ها سودمند است، در مورد حجيت  شود و بسيارى از سخنان تفسيرى آن خاصى، از روايات صحابه و تابعين استفاده مى

 .براى اثبات آن وجود نداردها، در ميان امت اسلامى، نظر يكسان و دليلى  ها و اعتبار رواياتشان آن سنت آن

 (ع)بررسى كلام امام كاظم 

هايى از تفسير قرآن به قرآن را در كلام آن حضرت  توان نمونه ، مى(ع)با تأمل در روايات تفسيرى منقول از امام كاظم 
ا كمك آيات حدود ده درصد از رواياتى كه از ايشان به دست ما رسيده، مربوط به رواياتى است كه ايشان ب. مشاهده كرد

 .اند و اين خود نشان دهنده پذيرش اين روش نزد حضرت است قرآن، به تبيين آيات ديگر پرداخته
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 3:هايى از روش تفسير قرآن به قرآن نمونه

                                                            
 .21 سيدمحمد حسن جواهرى، پرسمان علوم قرآنى، ص .   

 .به بعد  6، ص 6محمدهادى معرفت، التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب، ج .  6

 :، في قوله(ع) الفضيل، عن أبي الحسن الماضيعن محمد بن : نمونههاى ديگر از روش تفسير قرآن به قرآن.  3

 ( وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانوُا أنَْفُسَهمُْ يَظلِْمُونَ) 

 :قال

( ص) ك قرآنا على نبيهإن الله أعز و أمنع من أن يظلم، أو ينسب نفسه إلى الظلم، و لكن الله خلطنا بنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، و ولايتنا ولايته، ثم أنزل بذل» 

 : فقال

 (. وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يظَْلمُِونَ) 

 . «نعم» :هذا تنزيل؟ قال: قلت

؛ سيدمحمدابراهيم بروجردى، تفسير 665، ص  ؛ سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، ج 534، ص  بن يعقوب بن اسحاق كلينى، كافى، ج محمد ) 

؛ محمدبن مسعود عياشى، 252، ص  ؛ عبدعلى بن جمعه عروسى حويزى، تفسير نورالثقلين، تحقيق سيدهاشم رسولى محلاتى، ج 26 ، ص  جامع، ج 

 ؛26، ص  لتفسير، سيدهاشم رسولى محلاتى،، ج كتاب ا



  اثبات مردود بودن ايمان فرعون( الف

  أخَْبرِْنِي عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ لِمُوسَى وَ هَارُونَ( ع)عُميَْرٍ قَالَ قُلْتُ لِموُسَى بْنِ جَعْفَرٍ  مُحَمَّدِ بنِْ أَبيِ

  فَقوُلا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخشْى  فِرْعوَْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهبَا إِلى)

  فَقَالَ أَمَّا قَوْلهُُ( 

 ،(فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً)

  قُولَا لَهُ يَا أَبَامُصْعَبٍ وَ كَانَ اسْمُ فرِْعَونَْ أَبَامُصعَْبٍ الْولَِيدَ بْنَ مُصْعَبٍ وَ أمََّا قَوْلُهُأَيْ كَنِّيَاهُ وَ 

 ،( لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)

فِرعَْوْنَ لَا يَتَذَكَّرُ وَ لَا يَخْشَى إِلَّا عنِْدَ رُؤْيَةِ الْبَأْسِ  فَإِنَّمَا قَالَ لِيَكُونَ أَحرَْصَ لِمُوسىَ عَلَى الذَّهاَبِ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ
  أَ لاَ تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ

 (سْلِمِينَلْمُحَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنتُْ أنََّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمنََتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَناَ مِنَ ا)

  فَلَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ إيِمَانَهُ وَ قَالَ

 5(.آلْآنَ وَ قَدْ عَصيَْتَ قَبْلُ وَ كُنتَْ مِنَ الْمُفْسدِِينَ)

به زيبايى ( ع)در صورتى كه امام كاظم . فرعون موقع غرق شدن ايمان آورد، در نتيجه اهل نجات است: گويند برخى مى
 ردكنند و در مو اين مطلب را رد مى
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 :فرمايند مى 4( لْمُسلِْمِينَحَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرقَُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلَِّا الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ ا)آيه 

آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ منَِ )  آيه كنند به خداوند ايمان او را قبول نكرد و استناد مى 2«فَلَم يَقبَلِ الله إيمَانَهُ»
كردى و از مفسدان  آورى؟ و تو قبل از اين عصيان مى ؛ آيا حالا كه عذاب خدا تو را درك كرده ايمان مى( الْمُفْسدِِينَ

 بودى و عمرت را در معصيت خدا به سر بردى؟

                                                                                                                                                                                         
فاجتمعت إليه قريش فقالوا يا محمّد اعفنا من هذا فقال لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ( ع) دعا الناس الى ولاية عليّ( ص) انّ رسول اللَّه( ع) عن الكاظم

ونهِِ ه عزّ و جلّ قُلْ إِنِّي لا أمَْلِكُ الآية قلُْ إِنِّي لَنْ يُجِيرنَِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ قال ان عصيته وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُهذا الى اللَّه ليس إليّ فاتّهموه و خرجوا من عنده فأنزل اللَّ

 .( مُلْتَحَداً متحرفا و ملتجأً

 (412، ص 4سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج 

 .22، ص،  ائع، ج محمدبن على بن بابويه، علل الشر.  5

 .21يونس، آيه .  4



سوره يونس، شبهه را برطرف كردند و به   2و  21از آيات  شود، حضرت با استفاده گونه كه از روايت برداشت مى همان
 .به بيانى ديگر اين مشكل را با كمك سياق و صدر و ذيل آيه حل كردند. زيبايى دليل آن را شرح دادند

  الحجه بيان حكم استحباب روزه در سه روز هفتم، هشتم و نهم ذى( ب

قادر به اين عمل نباشد، بايد سه روز از ايام حج را روزه قربانى كردن يكى از اعمال حج تمتع است و اگر شخصى 
 :كسى كه توان مالى ندارد، بايد از توانايى جسمى خود مايه بگذارد. بگيرد

 2(. فَصيِامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحجَِ: )سألته عن قول الله: ، قال(ع)عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن أبي الحسن 

، فإن الله يقول في «يصوم، و يوم الترويه، و يوم عرفه، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيه ذي الحجه قبل الترويه»: قال
 :كتابه

 (. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعلُْوماتٌ)

 سؤال شد كه اين سه روز(  فَصيِامُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ)از ( عليهما السلام)از امام موسى بن جعفر 
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 :فرمودندچه روزهايى است؟ 

 ؛«قَبلَ التَّروِيَه يَصُومُ وَ يَومَ التَّرويَِه وَ يَومَ عَرَفَه»

 :در ادامه فرمودند. الحجه روز هفتم، هشتم و نهم ذى

 ؛«فَمَن فاَتَهُ ذلِكَ فَليَقضِ ذلِكَ فِي بَقِيَّةِ ذِي الحجََّة»

(  الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَعْلُوماتٌ)گيرد ايشان به آيه الحجه به جا آورد و روزه ب اگر اين سه روز از كسى فوت شد در مابقى ذى
الْحَجُّ )، زمان مطرح شده در آيه «اشهر»البته با توجه به جمع بودن واژه  2.هاى حج مشخص است استناد كردند كه ماه

الحجه انجام  ىالقعده و ذ عمره تمتع در طول سه ماه شوال، ذى. ناظر به حج و عمره با هم است 2،( أَشْهرٌُ مَعْلوُماتٌ
 .الحجه است شود، ولى زمان حج ماه ذى مى

                                                                                                                                                                                         
؛ اسماعيل بن 312، ص 3؛ ملامحسن فيض كاشانى، تفسير الصافى، حسين عليمى، ج  4، ص 3محمدبن عبدالله زركشى، البرهان فى علوم القرآن، ج .  2

تفسير نور الثقلين؛ محمد صادقى تهرانى، الفرقان  ؛ عبدعلى بن جمعه عروسى حويزى،54 ، ص 2، ج (ابن كثير) عمرو بن كثير دمشقى، تفسير القرآن العظيم

 .12 ، ص 2 فى تفسير القرآن بالقرآن، ج 

 .22 بقره، آيه .  2

 .26، ص  ؛ محمد بن مسعود عياشى، پيشين، ج 565، ص  البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج .  2

 .22 بقره، آيه .  2



هفتم، )كنند  ترى دارد مشخص مى سوره بقره، سه روزى را كه فضيلت بيش 22 و  22 حضرت با استفاده از آيات : نكته
باز بودن  ، در اصل«الحجه تدارك ببيند اگر اين سه روز ترك شد در مابقى ذى»: كه فرمودند و اين( الحجه هشتم و نهم ذى

 .گزارى است هاست كه نعمتى الهى و شايسته سپاس راه جبران كوتاهى

الحجه را  رسد كه اين روايت گرايشى فقهى دارد و آن حضرت حكم فقهى استحبابِ روزه در سه روز از ماه ذى به نظر مى
 .اند مطرح كرده

 (ع)هايى از تفسير قرآن به سنت در كلام امام كاظم  نمونه

هايى از تفسير قرآن به سنت را در كلام آن حضرت  توان نمونه ، مى(ع)روايات تفسيرى منقول از امام كاظم  با تأمل در
 :مشاهده كرد از جمله

 (ع)و امام صادق ( ص)استناد به قول پيامبر ( الف

يا به دلايل مختلف شناخت يا براى احترام به ديگر معصومان و  گاهى امامان به دليل اينكه مخاطب، جايگاه آنان را نمى
 و ديگر( ص)ديگر، به كلام رسول خدا 
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نيز در ( ع)امام كاظم . نمودند كردند و خود مستقيماً حكم موضوع يا تفسير آيه را ذكر نمى استناد مى( عليهم السلام)ائمه 
 .شد از اين شيوه استفاده نمايند موقعيتى قرار داشتند كه گاهى اوقات لازم مى

، «عباد»ى به نام عباد بصرى از حضرت سؤالاتى كرد و ايشان بعد از بيان جواب و مشاهده سختى پذيرش از ناحيه فرد
 :كه شرح حكايت چنين است. و پدر بزرگوارشان استناد نمودند( ص)به كلام رسول خدا 

 :گويد عبد الرحمان بن حجاج مى

من در حال نماز بودم و امام : قاعدا قدامي و أنا لا أعلم( لامعليهما الس)كنت قائما أصلي و أبوالحسن موسى بن جعفر 
در اين حال فردى به نام عباد بصرى نزد ايشان آمد سلام كرد و در كنار آن . دانستم جلوى من بود و نمى( ع)كاظم 

حج به جاى  نظر شما درباره كسى كه« يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي؟»: بزرگوار نشست و گفت
 :آورده اما قربانى نكرده چيست؟ حضرت فرمود

 ؛«يصوم الأيام التي قال الله»

 .آن ايامى را كه خدا فرموده بايد روزه بگيرد

 :گويد عبدالرحمان مى

اين روزها چه روزهايى « و أي أيام هي؟»: عباد دوباره سؤال كرد. ها توجه كردم تر به كلام آن در اين هنگام با دقت بيش
، روز ترويه و (الحجه روز هشتم ذى)؛ قبل از ترويه «قبل الترويه و يوم الترويه و يوم عرفه»: ستند؟ امام در پاسخ فرموده

 :؛ اگر نتوانست چطور؟ حضرت فرمود«فإن فاته»: عباد دوباره پرسيد. روز عرفه



 ؛«يصوم صبيحه الحصبه و يومين بعده»

ظاهرًا پذيرش اين كلام براى راوى دشوار . وز بعد از آن را روزه بگيردو دو ر( رمى جمرات)در اين صورت روز حصبه 
. روزه بگيرد( سه روز پس از عيد قربان)عبدالله بن حسن قائل است كه در اين صورت بايد در ايام تشريق : لذا گفت. بود

 لذا امام براى قانع كردن مخاطب، به فرمايش پدرشان از

 656: ص

 :ناد كردند و فرمودنداست( ص)خدا  رسول

 ؛«أمر بلالا ينادي أن هذه أيام أكل و شرب( ص)إن رسول الله : كان يقول( ع)إن جعفرا »

بلال را امر فرمودند كه به مردم بگويد كه اين ايام، ايام خوردن و آشاميدن است و كسى نبايد روزه ( ص)رسول خدا 
 .بگيرد

فَصيِامُ ثَلاثةَِ أيََّامٍ فِي الْحجَِّ وَ سَبْعةٍَ إِذا : )إن الله قال: كند وند متعال استناد مىشود و به كلام خدا ظاهراً باز راوى قانع نمى
الحجه ماه حج  القعده نيز مانند ذى نمايند كه ذى استناد مى( ع)در اين هنگام حضرت به كلام امام صادق  1 (. رَجَعتُْمْ
   .است

 :فرمود« اگر متمتع گوسفند نيافت چه كند؟»: پاسخ كسى كه پرسيدروايت كرده كه در ( ع)نيز كافى از امام صادق 

 .قبل از روز هشتم و روز عرفه را روزه بگيرد

 :فرمود« حال اگر در همان ترويه كه روز هشتم است تازه از راه رسيده باشد چه كند؟»: شخصى پرسيد

 .سه روز بعد از ايام تشريق، روزه بگيرد

 :فرمود« ش مهلت نداد كه در مكه بماند، و اين سه روز روزه را انجام دهد چه كند؟حال اگر شتربان»: شخصى پرسيد

 .روز حصبه و دو روز بعدش روزه بگيرد

 :فرمود« روز حصبه كدام است؟»: كند در ادامه راوى سؤال مى

 .كند روزى كه كوچ مى

 :فرمود« آيا روزه بگيرد در حالى كه مسافر است؟»: پرسيدند

 بيت فتوامان اين است و دليل ما عرفه مسافر نبود؟ ما اهلبله مگر در روز 

                                                            
 .22 بقره، آيه .  1 

؛ سيدعبد الاعلى موسوى سبزوارى، 565، ص  ؛ سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج 26، ص  ين، ج محمدبن مسعود عياشى، پيش.    

 .25 ، ص 3مواهب الرحمان فى تفسير القرآن، ج 
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 6 .الحجه است و منظورش در ذى(  فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ: )فرمايد قرآن است كه مى

 (ص)روشن شدن معناى واژه با استناد به فعل پيامبر ( ب

استناد ( ص)و به دلايل مختلف ديگر به فعل رسول خدا  آن حضرت گاهى براى تقرير مطلب و تسهيل در پذيرش
يُمْدِدْكُمْ ربَُّكُمْ بِخَمْسةَِ آلافٍ مِنَ الْملَائِكَةِ )در آيه « مسَُوِّمين»درباره معناى كلمه ( ع)نمودند از جمله از امام كاظم  مى

 :ايشان در پاسخ فرمودند. سؤال شد(  مُسَوِّمِينَ

 .ن آيه عمامه است؛ يعنى نشانه آن ملائكه، اين بود كه عمامه بر سر داشتندمراد خداوند از نشانه در اي

 :فرمايند كنند و مى استناد مى( ص)ايشان در ادامه، براى تقرير كلام خويش به فعل پيامبر 

 فسد لها من بين يديه و من خلفه،( ص)اللّه  اعتم رسول

 .كردند و پشت سر از ايشان مراقبت مىگذاشتند و خداوند از پيش رو  رسول خدا عمامه به سر مى

 :فرمايند در پى اين مطلب مى

 3 واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه؛

 .كند گذارد و خداوند از پيش رو و پشت سر از او مراقبت مى جبرئيل نيز عمامه بر سر مى

بعضى از قاريان . باشد و هم اسم مفعول تواند اسم فاعل اين كلمه هم مى. سه بار در قرآن تكرار شده است« مسوّمين»
  اگر به 5 .اند را به صيغه فاعل و ديگران آن را به صيغه مفعول خوانده« مسوّمين»كثير و ابوعمرو،  مانند عاصم، ابن
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كه ملائكه در گذارنده است  دار يا فرستاده و چنانچه به صيغه فاعل باشد، به معناى علامت صيغه مفعول باشد، يعنى نشان
 4 .جنگ بدر علامت داشتند

                                                            
 .65 ، ص 6سيدمحمدباقر، موسوى همدانى، ترجمه تفسير الميزان، ج .  6 

؛ محمدتقى بن مقصودعلى، مجلسى، روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، تحقيق 2   شيخ حسن فرزند شيخ طبرسى، مكارم الأخلاق، ص.  3 

 .232، ص 2حسين موسوى كرمانى، و على پناه اشتهاردى، ج 

 .342، ص 3علياكبر قرشى بنايى، قاموس قرآن، ج .  5 

 :نمونههاى ديگر از تفسير قرآن به سنت.  4 

   عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَ( ع) مُوسَى بْنَ جعَْفَرٍسَأَلْتُ مَوْلَاناَ أَبَا الْحسََنِ 

 (  يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى) 



                                                                                                                                                                                         
   عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ( ص) يَّحُسيَْنَ بْنَ عَليِ  قَالَ سَأَلْتُ النَّبِقَالَ فَقاَلَ ليِ سَأَلْتُ أبَِي قَالَ سأََلْتُ جَدِّي قَالَ سَأَلْتُ أَبيِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسيَْنِ قَالَ سَألَتُْ أَبيَِ الْ

 (  يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى) 

هُ حَسَنَاتٍ وَ إِنْ يكَُنْ فِي مَعْصِيَتِي لَمْ ءٍ مِنَ الْهوََاءِ فَإِنْ يكَُنْ فِي طَاعَتِي كَتبَْتُ لَ قَالَ سَألَْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فأََوْحَى إِلَيَّ أَنِّي خَلَقْتُ فِي قَلْبِ آدمََ عِرْقَينِْ يَتَحَرَّكاَنِ بِشيَْ

 . أَكْتُبْ علََيْهِ شَيْئاً حَتَّى يوَُاقِعَ الْخطَِيئَةَ فَاذْكرُُوا اللَّهَ عَلىَ مَا أَعْطَاكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمنُِونَ

 ؛(641، ص 22بحارالأنوار، ج ) 

  -جلّعزّ و  -عن قول اللهّ( عليهما السلام) سألت موسى بن جعفر

 (. أَهْلِها  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلِى) 

و لقد .] كلّ إمام منّا أن يؤدّي إلى الإمام الّذي بعده و يوصي إليه، ثمّ هي جارية في سائر الأمانات -تبارك و تعالى -أمر اللهّ. هذه مخاطبة لنا خاصّة: فقال

الحسين بن عليّ ائتمنني على السّيف الّذي [  أبي]  عليكم بأداء الأمانة، فلو أنّ قاتل: قال لأصحابه( عليهما السلام) ليّ بن الحسينأنّ ع: حدّثني أبي، عن أبيه

 .[. لأدّيته إليه[  به]  قتله

لانوار لدرر الاخبار الائمه ؛ محمدباقر، مجلسى، بحارا12 ؛ شيخ صدوق، معانى الأخبار، ص 52، ص  عبدعلى بن جمعه عروسى حويزى، پيشين، ج ) 

؛ 31 ، ص 2؛ محمد صادقى تهرانى، پيشين، ج 534، ص 3؛ محمدبن محمدرضا قمى مشهدى، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج (عليهم السلام) الاطهار

 ؛(226عليرضا صابرى يزدى، الحكم الزاهرة، ترجمه محمدرضا انصارى محلاتى،، ص 

ل في سورة قاَلَ المُْؤَذِّنُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ يُؤذَِّنُ أَذَاناً يسَْمَعُ الخَْلَائِقُ كُلُّهَا، و الدليل على ذلك قول الله عز و ج( ع) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْفضَُيْلِ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ

 براءة 

 ( وَ أَذانٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) 

 . كُنْتُ أَنَا الْأَذاَنَ فيِ النَّاس( ع) فَقَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ

 ؛ 63، ص  على بن ابراهيم، قمى، تفسير قمى، ج ) 

 : ، في قوله تعالى(ع) عن أبي الحسن

 ، (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) 

سألت عن عذاب واقع؛ ثم كفرت بأن ذلك لا يكون، فإذا وقع فلَيْسَ (: ص) النبي: لسأل رجل عن الأوصياء، و عن شأن ليلة القدر و ما يلهمون فيها؟ فقا» :قال

   لَهُ دافعٌِ

 (. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارجِِ) 

 . «(ع) و الوصي( ص) تَعرُْجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ في صبح ليلة القدر إِلَيْهِ من عند النبي: قال

 ؛523: ، ص4ج البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ) 

عنَْ قوَْلِهِ تَعَالىَ وَ رَتِّلِ الْقُرآْنَ تَرتِْيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تِبْياَناً وَ لَا تَنْثُرْهُ ( ص) سُئلَِ رسَُولُ اللَّهِ: قاَلَ( عليهم السلام) نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْناَدِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عنَْ آبَائِهِ

 آخِرَ السُّورَة مْلِ وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعرِْ قِفُوا عِنْدَ عجََائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقلُُوبَ وَ لَا يَكوُنُ همَُّ أحََدِكُمْ نَثْرَ الرَّ



  روش تفسيرى اجتهادى( ج

، (شيعه، معتزله و اشاعره)اى دارد، در ميان مذاهب كلامى  هاى تفسيرى است كه جايگاه ويژه روش اجتهادى از روش
 .برخوردهاى متفاوتى با آن شده و معانى مختلفى از آن ارائه گرديده است
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مورد نظر در اين پژوهه، به معناى استنباط و فهم معارف و احكام قرآن با استفاده از آيات قرآن، روايات،  تفسير اجتهادى
 .، با داشتن صلاحيت براى تفسير است...قراين عقلى، لغت، ادبيات و 

( عليهم السلام)مه در برخى موارد كه سائل يا شنونده كلام، افرادى بودند كه درك بالاترى نسبت به عموم مردم داشتند، ائ
 .دادند ها قرار مى ترى را در اختيار آن متناسب با سطح معرفتى مخاطبان خود، مطالب عميق

  تفسير عقلى.  

هايى از تفسير عقلى را در كلام آن حضرت مشاهده  توان نمونه ، مى(ع)با تأمل در روايات تفسيرى منقول از امام كاظم 
 :كرد؛ از جمله

  وَ سُئِلَ عنَْ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ( ع)نِ رَاشِدٍ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ مُوسَى الحَْسَنِ بْ -  - 

 ( الرَّحْمنُ عَلَى العَْرْشِ اسْتَوى)

 2 فَقَالَ اسْتَوْلَى علََى ماَ دَقَّ وَ جَلَّ؛

مسلط : چيست؟ امام فرمود 2 ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتَوى)سؤال شد معناى ( ع)از امام كاظم : گويد حسن بن راشد مى
 .است بر هر چه خرد باشد يا كلان

لفظ جلاله اللَّه به معناى شايسته و مستحق عبوديت از ماده اله گرفته شده، يعنى يگانه موجود حقيقى و نور محض كه 
موجودى در اثر فيض وجود، به هر . شايسته است هر موجودى او را ستايش كند و به فضيلت و فيض او اعتراف نمايد

 .به همان قدر عبوديت ذاتى و تكوينى نسبت به ساحت آفريدگار عنايت خواهد داشت
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تعريف « استولى على ما دق و جل»عبوديت ذاتى، لازمه معبوديت ذاتى و صفت ربوبيت ساحت كبريايى است و جمله 
درت و تدبير ساحت آفريدگار خواهد بود و اى، در حيطه ق به لازم صفت خلق و ربوبيت است كه هر مربوب و آفريده

                                                                                                                                                                                         
 (.4 6، ص 22محمدباقر، مجلسى، پيشين، ج ) 

؛ محمدبن 631، التوحيد، ص (شيخ صدوق) ن على، ابن بابويه؛ محمدب322، ص 6ابومنصور احمد بن على طبرسى، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج .  2 

 .5، معانى الاخبار، ص (شيخ صدوق) ؛ محمد بن على، ابن بابويه4  ، ص  يعقوب بن اسحاق، كلينى، پيشين، ج 

 .4طه، آيه .  2 



لازم آن عبوديت ذاتى است چه توأم با عبوديت ارادى باشد مانند قدسيان و ارواح قدسيه و بشر و يا ساير موجودات كه 
 .ها ذاتى و تكوينى است و لازم آن معبوديت مقام ربوبى است عبوديت آن

شوند، از انوار قدسيه و عالم شهادت و ملك و  وجود بهرمند مىسلسله موجودات كه هر يك به قدر سهم خود از فيض 
ملكوت و نظام جهان و عوالم ديگر، همه و همه در حيطه قدرت و قهر و تدبير و استيلاء مقام كبريايى هستند و همه به 

اهند ها را فرا گرفته خو ذات وجودى خودشان در مقام عبوديت و ستايش و سپاس از موهبت و نعمت وجود كه آن
 2 .بود

 :فرمود( ع)روايت شده كه امام كاظم ( ع)از امام حسن عسكرى  -6 - 

وَ ءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْأَخْذِ بِهِ  إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَْلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ إِلَيْهِ صاَئِرُونَ فَأمََرَهُمْ وَ نَهاَهُمْ فمََا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شيَْ
 اللَّهُ أَحَداً منِْ ءٍ فَقَدْ جعََلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ وَ لَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَ لَا تاَرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَا جَبَرَ مَا نَهاَهُمْ عَنْهُ مِنْ شيَْ

  خَلْقِهِ علََى معَْصيَِتِهِ بَلِ اختَْبَرَهُمْ بِالْبَلْوَى وَ كَمَا قاَلَ

 2 (.لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عمََلًا)

بر مختار بودن انسان در انتخاب راه خير و شر، به  61(ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَملًَا)حضرت در اين روايت، با توجه به آيه 
و بروز احسن عمل هر يك از ابتلا و اختيار هر يك از شما به واسطه ظهور : اند، يعنى منظور آزمايش وى تأكيد ورزيده

  اخذ امر و ترك نهى از هر كس: شما بندگان است و قول آن حضرت كه فرمود
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ممكن و ميسّر نيست الا به اذن ايزد تعالى و تقدس، اشاره و ايماست به تخليت و علم ربّ العزّه؛ يعنى واجب تعالى و 
و عارف به بد و نيكو هر چيز گرداند تا در قبول قول رسول و اطاعت امر  تقدس آن كس را مخلّى به طبع او و او را عالم
 .و حكم قادر عالم او را اصلا عذر و سخن نماند

 رؤيت خداوند با چشم يا قلب؟ -3 - 

عنَْ قَولِْ ( ع)أَبَاإِبْرَاهيِمَ مُوسَى بنَْ جَعْفرٍَ [  يُالسُّلَمِ]سَأَلَ رَجلٌُ يُقَالُ لَهُ عبَْدُ الغَْفَّارِ السمي : عَنْ يَعقُْوبَ بنِْ جَعْفَرٍ الْجعَْفَرِيِّ قَالَ
  اللَّهِ تَعَالىَ

 ( ثُمَّ دَنا فتََدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسيَْنِ أوَْ أدَْنى)

وَ نُسِبَ إلَِى بَصرَِهِ فَكَيْفَ هَذَا فَقَالَ قَالَ أَرَى هَاهنَُا خُرُوجاً مِنْ حجُُبٍ وَ تَدَلِّياً إِلَى الْأَرْضِ وَ أَرَى مُحَمَّداً رَأىَ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ 
صِفُهُ بِمَا وصََفَ بِهِ نَفْسَهُ حَيْثُ قَالَ دَنا فَتدََلَّى أَبُوإِبْرَاهيِمَ دَنا فتََدَلَّى فَإِنَّهُ لَمْ يَزلَْ عَنْ مَوْضِعٍ وَ لَمْ يتََدَلَّ بِبَدَنٍ فَقَالَ عبَْدُ الْغَفَّارِ أَ
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إِنَّ هَذِهِ لُغَةٌ فِي قُريَْشٍ إِذاَ ( ع)نْ مَجْلِسِهِ إِلَّا وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَصِفْ بِذَلِكَ نَفْسَه فَقاَلَ أَبُوإِبْرَاهيِمَ فَلَمْ يتََدَلَّ عَ
  6ي الْفَهْم؛أَرَادَ رَجُلٌ منِْهُمْ أَنْ يَقُولَ قَدْ سَمعِْتُ يَقُولُ قَدْ تدََلَّيْتُ وَ إِنَّمَا التَّدَلِّ

چيست؟ در  66( ثُمَّ دَنا فتََدَلَّى فكَانَ قابَ قَوْسَينِْ أوَْ أَدْنى)كند كه معناى آيه  سؤال مى( ع)عبدالغفار سلمى از امام كاظم 
ها بيرون آمده، حضرت محمد  جا كه پيامبر اقامت نمود، حضرت حقّ از حجاب و پرده كه آيا در آن: ادامه عرض كرد

 كه به قلب مشاهده نمود و نسبت رؤيت به بصر داد، اين چگونه است؟ او را به چشم ديد يا آن( ص)

 :حضرت فرمود

 موَضِْعٍ وَ لَمْ يتََدَلَّ بِبَدَنٍ؛دَنا فتََدَلَّى فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَنْ »

 .«تر شد، او از هيچ موضعى جدا نشد و با بدن به چيزى نزديك نگرديد نزديك شد و نزديك

  أَصِفهُُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسهَُ حَيْثُ قَالَ دَنا فتََدَلَّى فَلَمْ»: عبدالغفار عرض كرد

 652: ص

همچو نفس آيه او را وصف مى كنم كه فرمود . «وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ وَ لوَْ لَا ذلَِكَ لَمْ يصَِفْ بِذلَِكَ نَفْسَهُ من يتََدَلَّ عَنْ مَجْلسِِهِ إِلَّا
 .فرمود گونه وصف نمى كه از آن جدا شد، وگرنه اين بنا بر اين از جاى خود تدلّى نكرد جز آن... نزديك شد 

، و «تدلّيت»: گويد گونه است كه هر وقت كسى بخواهد بگويد شنيدم، مى نكاربرد اين لغت در قريش اي»: فرمود( ع)امام 
 (تفسير لغوى در معناى مجازى) 63.«همان فهم است« تدلّى»معناى 

  تفسير فقهى. 6

  بيان حكم فقهى و سپس استناد به آيه

لا يصلح : إلى الحج قالعن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن أهل مكه هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمره 
 65(.ذلِكَ لِمَنْ لمَْ يَكنُْ أَهلُْهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)لأهل مكه المتعه، و ذلك قول الله 

                                                            
 .322، ص 6الإحتجاج، پيشين، ج .   6

 .2نجم، آيه .  66

تا كلامش را بفهمد و ( شود نزديك مى) كند معناى فهم براى تدلّى مجازى است؛ زيرا هر كه قصد فهم چيزى را داشته باشد، به گوينده آن تدلىّ مى.  63

 (5 3و  3 3، ص 3بحار، ج : نك.) جع ضمير اختلاف استتفاسير متفاوتى براى اين آيه آمده و در مر. بشنود

؛ محمد بن مسعود، عياشى، پيشين؛ محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، پيشين، ج 22 ، ص  سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج .  65
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توانند حج تمتع به  سؤال كردم كه آيا اهل مكه مى( ع)از برادرم امام كاظم »: گويد مى( ع)على بن جعفر فرزند امام صادق 
: فرمايد توانند حج تمتع انجام دهند زيرا خداوند متعالى در قرآن مى اهل مكه نمى»: اسخ فرمودايشان در پ« جاى آورند؟

 .«كنند حج تمتع مختص افرادى است كه در مكه زندگى نمى

اى از قرآن  دهند و سپس براى تثبيت كلام خويش به آيه ابتدا به سؤال فقهى پاسخ مى( ع)در اين روايت، امام كاظم 
 64.ندكن استناد مى

 652: ص

  تفسير باطنى. 3

شود كه ايشان افزون بر تفسير ظاهرى قرآن، به معناى باطنى نيز  ، معلوم مى(ع)با بررسى روايات تفسيرى امام كاظم 
در اين روش تفسيرى، به لغت، . ياد شده است« روش تفسير باطنى»اند كه در اين پژوهش از آن با عنوان  توجه داشته
شود؛ بلكه آيات بر اساس مستندات عرفانى، باطنى و رمزى تفسير  يات و آيات ديگر قرآن استناد نمىادبيات، روا

هاى خارجى و عينى آن پرداخته  تر به تعيين و مرزبندى نمونه لفظ در خارج و مشخص كردن چارچوب گردد و بيش مى
 .باطنى ژرف نيز داردزيرا در اين مكتب تفسيرى، قرآن كريم علاوه بر ظاهرى دلربا، . شود مى

  هايى از تفسير باطنى و نمونه( ع)امام كاظم 

 (ص)نحوه عرضه اعمال بر پيامبر اكرم  -  -3

 :سؤال شد، ايشان فرمودند 62( اعْمَلُوا فسََيَرَى اللَّهُ عَملََكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ)درباره آيه ( ع)از امام كاظم 

 62كُلَّ صَباَحٍ أَبْرَارَهاَ وَ فُجَّارَهَا فَاحذَْرُوا؛( ص)تُعْرَضُ علََى رَسُولِ اللَّهِ  إِنَّ أعَْمَالَ الْعبَِادِ

 .گردد، پس بر حذر باشيد عرضه مى( ص)هر صبح بر رسول خدا  -نيكان و بدكاران -به درستى كه اعمال بندگان

 641: ص

                                                            
 :نمونههاى ديگر.  64

لها الميراث و عليها العدة و لا مهر : قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال( معليهما السلا) عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر

   أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه: و قال -لها

؛ 42، أبوابالمهور باب 3محمدبن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج (.) وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضةًَ فنَِصْفُ ما فَرَضْتُمْ -إِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أَنْ تَمَسُّوهنَُّ) 

استفاده از آيه براى بيان (. ؛ تفسير العيّاشى، پيشين622،  ، سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج 23، ص 63محمدباقر، مجلسى، پيشين، ج 

كُلُّ الطَّعامِ كانَ )  كتب: هل له أن يبيع عتقه قال -أسأله عن رجل دبر مملوكه( ع) إلى أبى الحسنحكم فروش عتق مملوك مدبر عن عمر بن يزيد قال كتبت 

  (.622، ص  ؛ سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج 24 ، ص  تفسير العيّاشى، ج () نَفسِْهِ  حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إسِْرائِيلُ عَلى

 .14 توبه، آيه .  62
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شود؛ لذا اعمال بندگان  از رسول به امام تحويل داده مى بايد دانست كه آنچه خداوند براى رسول در نظر گرفته، بعد
 .شود گردد بر امام نيز عرضه مى گونه كه بر رسول عرضه مى همان

  لزوم پيوند ناگسستنى با امام -6 -3

 ( وَ الَّذِينَ يصَِلُونَ ما أَمرََ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصلََ)سمعت العبد الصالح يقول : عن محمد بن الفضل قال

 62.اللهم صل من وصلني و اقطع من قطعني و هي تجري في كل رحم؛: هو رحم آل محمد معلقه بالعرش، تقول: لقا

عليهما )امام موسى بن جعفر )از عبد صالح (  وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصلََ)درباره آيه : گويد محمد بن الفضل مى
خدايا با : گويد پيوندى كه بدان امر شده، پيوند با آل محمد است، آويخته بر عرش الهى كه مى :شنيدم كه فرمودند(( السلام

 .گسلند، قطع كن آنان كه با من پيوند دارند بپيوند و با آنان كه از من مى

ر امام از آيه، گونه تفسي چنين اين هم. كند طور كه آمد، امام در اين روايت، گستره مفهوم آيه را به روشنى تبيين مى همان
. دهد تر آشنا شدن با اعماق قرآن نيز نشان مى را براى هر چه بيش( عليهم السلام)بيت  لزوم چنگ انداختن به دامن اهل

ها از سر تهديد و يا  ها و گسستن افزون بر آنچه آمد، با توجه به آن روزگار تاريك و حاكميت جور و روزگار بريدن
 62.ها ها و گسستن ها و آگاهى دادن به چگونگى پيوستن ت براى روشن ساختن جهت، روايت بيانى اس...تطميع و 

  با كمك شأن نزول آيه( ع)بيان ولايت حضرت على  -3 -3

 :سؤال كردم، حضرت فرمودند(  إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)درباره آيه ( ع)از امام كاظم : گويد محمد بن فضيل مى

 .«نِ اللَّهِ فِي وَلاَيةَِ عَلِي يَعْنِي جَبرَْئِيلَ عَ»

  64: ص

( ع)را مشخص كردند كه جبرئيل است و نيز مقول قول را كه ولايت حضرت على « رسول»در واقع حضرت مصداق 
درباره : گويد چنين مى هم. از جانب خداوند است( ع)است؛ يعنى سخن جبرئيل در مورد ولايت و امامت حضرت على 

 :، از حضرت سؤال كردم، حضرت فرمودند( وَ بقِوَْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَوَ ما هُ)آيه 

 ناً فَقَالَ إِنَّ وَلاَيَةَ عَلِي ؛قَالُوا إِنَّ محَُمَّداً كَذَّابٌ عَلىَ رَبِّهِ وَ مَا أَمرََهُ اللَّهُ بِهَذاَ فِي عَليِ  فَأَنْزلََ اللَّهُ بِذَلِكَ قرُْآ

امر نكرده و مانند ( ع)به خدا دروغ بسته و خداوند او را به اظهار ولايت على ( ع)درباره على ( ص)د محم: كفار گفتند
 .به همين دليل خداوند تبارك و تعالى آياتى را نازل كرد. كند شعرا اين چنين مى

 :سپس فرمودند
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  إِنَّ وَلاَيَةَ علَيٍِ

 (. ثُمَّ لَقَطَعنْا مِنْهُ الْوتَِينَ( ) لَأَخَذْنا منِْهُ باِلْيَمِينِ( ) بعَْضَ الْأَقاويِلِ -محمد -وَّلَ عَلَينْاوَ لَوْ تَقَ(. ) تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ)

. وَ إنَِّ علَيِّاً لَحسَْرَةٌ عَلىَ الْكافِرِينَ. ذِّبِينَإنَِّ وَلاَيَةَ عَلِي  لَتذَْكِرَةٌ لِلْمتَُّقِينَ لِلْعَالَمِينَ وَ إِنَّا لنََعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَ -ثُمَّ عَطفََ الْقَولَْ فَقَالَ
 .يَقوُلُ اشْكُرْ رَبَّكَ العَْظيِمَ الَّذِي أَعْطاَكَ هَذاَ الْفَضْلَ. باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظيِمِ( يَا مُحَمَّدُ)فسََبِّحْ . وَ إِنَّ وَلاَيَتَهُ لَحقَُّ اليَْقِينِ

 .نمايند بيان مى( ص)ت را همان اتهام كفار نسبت به پيامبر حضرت در اين روايت، سبب نزول آيا

 :را نازل كرد و فرمود(  تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ)پس خداى تعالى براى رفع اين اتهام و تأكيد و مبالغه در اين امر، آيه 

 .«...يل بعض الأقاو( ص)العالمين ولو تقوّل علينا محمدّ  تنزيل من رب( ع)انّ ولاية على »

 :فرمودند( ع)سپس امام كاظم 

 .اشاره دارد( ع)به ولايت حضرت على  31،( تَنْزِيلٌ منِْ رَبِّ الْعالَمِينَ)در آيه « تنَْزِيلٌ»مقدر در « هو»ضمير 
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 :گاه گفتار را با عطف ادامه داد و فرمود آن

پس به نام پروردگار . كافران و ولايت او حقّ اليقين استتذكره و يادآورى متقين است؛ على حسرت بر ( ع)ولايت على 
 .گوى، يعنى پروردگار بزرگت را شكر كن كه اين فضل را به تو عطا كرده است بزرگت تسبيح

امامت حضرت على از اين حديث معلوم شد كه ضمير إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، همه درباره ولايت و 
 .است( ع)

 (عليهم السلام)بيت  سيئه بودن بغض اهل -5 -3

  فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ( ع)الْكَاظِمُ 

 ( مَنْ كسََبَ سيَِّئَةً قال بغضنا وَ أَحاطتَْ بِهِ خطَِيئَتُهُ  بَلى)

  3.قَالَ مَنْ شرَِكَ فِي دِماَئنَِا

و « است( عليهم السلام)مراد از آن بغض اهل بيت »: فرمايد حضرت مىمراد از سيئه در اين آيه هر نوع گناهى است؛ اما 
شود و از  است اما در گناهان ديگر نيز جارى مى( عليهم السلام)شود مصداق اكمل آن بغض اهل بيت  از اين جا معلوم مى

 36.باب جرى است

                                                            
 .53حاقه، آيه .  31

 .55، ص 65علامه مجلسى، پيشين، ج .   3



 643: ص

  تفسير ظاهرى. 5

هايى از تفسير ظاهرى را در كلام آن حضرت مشاهده  توان نمونه ، مى(ع)م با تأمل در روايات تفسيرى منقول از امام كاظ
 :كرد؛ از جمله

                                                                                                                                                                                         
 :امامت امانت الهى: نمونههاى ديگر از تفسير باطنى.  36

بيِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ محَُمَّدِ بْنِ خَالدٍِ عنَْ يوُنُسَ بْنِ حَدَّثَنَا علَِيُّ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ البَْرقِْيُّ قَالَ حَدَّثَنيِ أَ

  -عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ( عليهما السلام) سَألَْتُ موُسَى بْنَ جعَْفَرٍ :عَبْدِالرَّحْماَنِ قاَلَ

 ( أَهْلِها  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلِى) 

وَ لَقدَْ حَدَّثَنِي  -أَنْ يُؤَدِّيَ إلَِى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ يُوصيَِ إِليَْهِ ثمَُّ هِيَ جاَرِيةٌَ فِي سَائِرِ الْأَمَاناَتِ فَقَالَ هَذِهِ مخَُاطَبَةٌ لنََا خَاصَّةً أمََرَ اللَّهُ تَبَاركََ وَ تَعَالَى كُلَّ إِمَامٍ مِنَّا

ائْتَمَنَنيِ عَلَى السَّيْفِ الَّذِي ( عليهما السلام) ةِ فلََوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِيَ الحُْسيَْنِ بْنِ عَلِي قاَلَ لِأَصحَْابِهِ عَلَيْكُمْ بِأدََاءِ الْأَماَنَ( عليهما السلام) أَبِي عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَليَِّ بْنَ الْحُسيَْنِ

 . قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّيْتُهُ إِلَيْهِ

 :امامت رحمت الهى بر مردم( 12 محمدبن على بن بابويه، معانيالأخبار، پيشين، ص ) 

   فِي قوَْلهِِ( ع) مُحَمَّدِ بْنِ فُضيَْلٍ عَنْ أَبِي الحَْسَنِ

 ( وَ لَوْ لا فضَْلُ اللَّهِ علََيْكُمْ وَ رَحْمتَُهُ) 

 ( ع) وَ رَحْمتَُهُ أَميِرُ الْمُؤْمِنِينَ( ص) قَالَ الْفضَْلُ رَسُولُ اللَّهِ

؛ علامه  62، ص  محمدبن مسعود عياشى، پيشين، ج . 322، ص  القرآن، پيشين، ج  ؛ سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير 2، ص 2مجلسى، پيشين، ج ) 

پيوند با امام از ( 3 ، ص 6، ج (عليهما السلام) ؛ عزيزالله عطاردى قوچانى، مسند الامام الكاظم ابى الحسن موسى بن جعفر563، ص 34مجلسى، پيشين، ج 

 :طريق كمك مالى

   سَأَلْتُهُ عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ: قَالَ( ع) بِي إِبْراَهِيمَإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَ

 ( مَنْ ذاَ الَّذِي يقُرِْضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لهَُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) 

 . قَالَ نَزَلتَْ فِي صِلَةِ الإِْمَامِ

 :هاديان بشر ائمه.(  3 ، ص  محمدبن مسعود عياشى، پيشين، ج ) 

   فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ( ع) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحسََنِ

 ( وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ بِغيَْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ) 

 . يَعْنِي مَنِ اتَّخذََ دِينَهُ رَأْيَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ أَئمَِّةِ الْهُدَى

 (3 ، ص  ، ج (ص) ن حسن بن فروخ صفار، بصائر الدرجات فى فضائل آل محمدمحمدب) 



  بيان معناى آيه -  -5

ءٍ مِنْهُ  فَإِنْ طِبْنَ لَكمُْ عَنْ شيَْ)سؤال كردم مراد خداوند از آيه ( ع)كند كه از امام كاظم  عياشى از سماعه بن مهران نقل مى
! ها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد اگر آن 33(مَرِيئاًنَفسْاً فَكُلُوهُ هنَِيئاً 

 :فرمايد چيست؟ حضرت در پاسخ مى

 35يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن؛

 .هاست، از چيزهايى كه مالك آن هستند مراد خداوند از آن اموالى است كه در دست آن

كنند و در سايه اين  هاست تفسير مى را به اموالى كه زن مالك آن« ءٍ مِنْهُ نَفسْاً شيَْ»مراد از ( ع)م كاظم در اين روايت، اما
 .نمايند معنا، حكم فقهى موضوع را نيز روشن مى

  نحوه استفاده از اموال يتيمان -6 -5

 :فرمايد كند و ايشان مى ىسؤال م 34( وَ إِنْ تُخالِطُوهمُْ)درباره معناى آيه ( ع)سماعه از امام كاظم 

 اين آيه درباره يتيمان است؛ منظور خداوند اين است كه؛

  إذا كان الرجل يلي
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 يتامى و هو في حجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم فيأكلون جميعاً؛

ف از مال او خرج نمايد به اين صورت كه به مقدار متعارف از كند، بايد به اندازه متعار اگر در خانه كسى يتيم زندگى مى
 .اموال او را با اموال خود در آميزند و با هم خرج كنند

 :فرمايد حضرت در ادامه مى

 32ولا يرزأن من أموالهم شيئا فإنما هو نار؛

 (.باعث ورود به آتش است)روى كند كه اين آتش است  نبايد در استفاده از اموال او زياده

 32.نمايند كنند؛ سپس توضيحاتى درباره آيه بيان مى را مشخص مى« هم»ابتدا مرجع ضمير ( ع)در اين روايت، امام كاظم 
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  تفسير تاريخى. 4

 سير تحريم خمر

در هنگام  32؛( تقَُولُونَحَتَّى تَعْلَموُا ما   لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتُْمْ سكُارى)درباره معناى آيه ( ع)محمد بن فضيل از امام كاظم 
 :فرمايد كند؛ حضرت در پاسخ مى گوييد، سؤال مى مستى به نماز نزيك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى

 32هذا قبل أن يحرم الخمر؛

 .اين آيه مربوط به قبل از زمان حرام شدن شراب است
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گونه فرموده و امام  اگر خمر حرام است، پس چرا خداوند ايندر اين روايت، براى فرد سؤال پيش آمده و شايد شبهه كه 
چنين حكم فقهى موضوع را نيز براى او روشن  هم. دهد با بيان سير تاريخى تحريم خمر، مسأله را براى او توضيح مى

 .نمايد مى

  تفسير اعتقادى. 2

  نعمت براى برخى افراد نقمت است -  -2

سؤال كرد كه ماهيت اين كار  51( سنََستَْدْرِجهُُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَموُنَ)درباره معناى آيه ( ع)عمر بن ابراهيم از امام كاظم 
 :امام در پاسخ فرمود. چگونه است

                                                                                                                                                                                         
 :تفسير قول لين: نمونههاى ديگر.  32

   أَخْبِرْنيِ عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِموُسَى وَ هَاروُنَ( عليهما السلام) مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قاَلَ قُلْتُ لِمُوسَى بْنِ جعَْفَرٍ

 (  فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يخَْشى  إنَِّهُ طَغى فِرْعَوْنَ  اذْهَبا إِلى) 

 . وْنَ أَباَ مُصْعَبٍ الوَْلِيدَ بْنَ مُصعَْبفَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً أَيْ كَنِّيَاهُ وَ قُولَا لَهُ يَا أَبَا مُصعَْبٍ وَ كَانَ اسْمُ فِرْعَ

 :عن أبى إبراهيم، قال(: مهم بودن نيت) بيان مصداق آيه(. 22، ص  عللالشرائع، ج ) 

ون ممن يأكل مال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال أما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه إياه، فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أيك

 « إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا» :اليتيم ظلما؟ قال

 (352، ص  لبرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج ؛ ا 6 ، ص 4 ؛ مجلسى، ج 664؛ ص  محمد بن مسعود عياشى، پيشين، ج ) 
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  5يجدد لهم النعم مع تجديد المعاصى؛

 .دهد ها نعمت مى تر به آن هر چه بيشتر گناه كنند، خدا بيش

ها  ها استفاده نمايند و بازگردند خداوند آن دهد؛ اگر افراد از اين مهلت مىها براى بازگشت مهلت  خداوند متعال به انسان
كند؛ اگر در اين مرحله نيز  ها استفاده مى نمايد؛ اما اگر بازنگشتند خداوند از ابزارهاى تلخ براى بازگرداندن آن را رها مى

ها را  ود و ممكن است در اين مرحله خداوند آنش ها از ناحيه خداوند متعالى فراهم مى بازنگردند، زمينه براى رهايى آن
آيد نيز بازنگردند، در مرحله بعد  ها پيش مى اگر افراد با مشكلاتى كه در اثر رهايى از ناحيه خداوند براى آن. رها نمايد

ك ها را خش عذاب استدراج به اين شكل است كه خداوند به تدريج ريشه آن. ممكن است نوبت به عذاب استدراج برسد
 :فرمايد حضرت مى. نمايد مى

 عذاب استدراج كه خداوند متعال در اين آيه از آن سخن فرموده، مراد
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كند، خداوند به او نعمت  مرحله آخر عذاب است؛ به اين شكل كه وقتى فردى كه مستوجب عذاب استدراج شده گناه مى
تر گناه كند،  دهد و هر چه فرد بيش د نعمت جديدى به او مىشود، خداون دهد و هر بار كه گناه جديدى مرتكب مى مى

نمايد و مجازات  گير مى ها مشغول گردد و ناگهان خداوند او را غافل دهد تا فرد به اين نعمت خداوند بيشتر به او نعمت مى
 .كند مى

  ائمه وظايفى دارند كه شيعيان ندارند و بر عكس -6 -2

 :كند كه فرمودند نقل مى( ع)م حسن بن على الوشاء از امام كاظ

 عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرَائِضِ مَا ليَْسَ عَلَى شيِعَتِهمِْ وَ عَلَى شِيعتَِنَا ماَ لَيسَْ عَلَينَْا؛

أَمَرَهُمُ . ها نيست و بر شيعه هم يك وظيفه لازمى است كه بر عهده ما نيست بر ائمه يك وظيفه لازمى است كه بر شيعه آن
ها فرمان داده كه از  ؛ خداى عزوجل به آن(فأمرهم أن يسئلونا  فسَْئَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلَموُنَ)أَنْ يَسْألَُونا فَقَالَ  اللَّهُ

 .ما بپرسند

 :فرمايند چنين ايشان مى هم

 56نَا؛وَ لَيسَْ عَلَينَْا الْجَوَابُ إِنْ شِئنَْا أجََبنَْا وَ إِنْ شِئنَْا أمَْسَكْ

 .پاسخ بر ما واجب نيست؛ اگر خواهيم پاسخ دهيم و اگر خواهيم دم بنديم

                                                            
 .65 عدهاى از علما، الأصول الستة، ص .   5

 .53؛ ص  شين، ج محمدبن حسن صفار، پي.  56



پردازد و در واقع براى اثبات كلام خويش به  امام در اين روايت، با استفاده از آيات، به بيان وظايف امام و مأموم مى
 .نمايد قرآن استناد مى

  تفسير لغوى. 2

  شود كه ظاهر آيه، روشن مشاهده مى( هم السلامعلي)در مواردى از روايات، تفسير ائمه 
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تر نيازى ندارد، بلكه با بيان معنا و مفهوم واژگان دشوارنماى آن، مفهوم آيه  به نظر آمده، گويى مخاطب به توضيح بيش
تر از آن  مفهومى روشناى مرادف با  بيان معناى يك واژه نيز گاهى در حد يادكرد واژه. شده است براى او آشكار مى

گرفته و در مواردى هم با بيان معناى واژه دشوار نما و افزودن برخى توضيحات تكميلى مربوط به جزئيات  انجام مى
 .پذيرفته است معنايى آن، صورت مى

گردد؛  ىدر اين جا مراد از تفسير لغوى و واژگان، مفهومى عام است كه تفسير واژه با بيان مصاديق آن را نيز شامل م
ترجمه و »يا « ترجمه»توان در همان حد  گونه روايات را مى اين. هاى بسيارى دارد اى كه در روايات تفسير، نمونه پديده
 53.به شمار آورد« توضيح

هايى از تفسير لغوى را در كلام آن حضرت مشاهده  توان نمونه ، مى(ع)با تأمل در روايات تفسيرى منقول از امام كاظم 
 :جملهكرد؛ از 

 «يعدلون»واژه  -  -2

 :كند روايت مى(( ع)مراد امام كاظم )على بن جعفر از ابوابراهيم 

 لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقتَْانِ وَقْتُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمسِْ؛»

 .«هر يك از نمازهاى روزانه دو وقت دارد اما وقت نماز جمعه زوال شمس است

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ جعََلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ )نمايند  ىسپس ايشان اين آيه را تلاوت م
ها و نور را پديد آورد، اما  ها و زمين را آفريد و ظلمت ستايش براى خداوندى است كه آسمان 55؛( كَفَرُوا برَِبِّهِمْ يَعْدلُِونَ
 كه دلايل توحيد با اين)دهند  دگار خود، شريك و شبيه قرار مىكافران براى پرور
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 :فرمايند و مى 54(!و يگانگى او، در آفرينش جهان آشكار است
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 52يَعْدِلُونَ بَيْنَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ وَ بيَْنَ الْجَوْرِ وَ الْعَدْلِ؛»

 .«دانند كه نور و ظلمت و جور و عدل را برابر مى

 .فرمايد كند و مراد خداوند از اين واژه را براى افراد بيان مى را معنا مى« يعدلون»م در اين فقره، واژه اما

 «ساهون»واژه  -6 -2

 :ايشان فرمودند. سؤال شد(  الَّذِينَ هُمْ عَنْ صلَاتِهِمْ ساهُونَ)در آيه « ساهون»درباره معناى واژه ( ع)از امام كاظم 

 52«هُوَ التَّضيِْيعُ»

 .اند اكتفا كرده« ساهون»حضرت در اين روايت، به معناى واژه . يعنى ضايع كردن

گونه  شده است؛ اما اين ، براى تفسير آيات قرآنى از لغت عرب استفاده مى(عليهم السلام)در مكتب تفسيرى اهل بيت 
 52و 52.هاى قرآن به شعر جاهلى استناد نمايند نبوده كه براى تفسير واژه
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در تفسير قرآن، به سراغ خود قرآن و ( ع)دهد كه امام كاظم  روايات تفسيرى كه از آن حضرت بر جاى مانده، نشان مى
تفسير قرآن به »ها، با عنوان  اند كه امروزه از اين روش رفته( عليهم السلام)و ساير اهل بيت ( ص)سنت رسول خدا 

 .نندك ياد مى« تفسير قرآن به سنت و روايت»و « قرآن

ها و براهين قطعى و عقلى و الهامات غيبى نيز در تفسير قرآن استفاده  ، از استدلال«تفسير نقلى»افزون بر ( ع)امام كاظم 
 .كنند ياد مى« تفسير باطنى»و « تفسير نقلى»ها، با عنوان  امروزه از اين روش. اند كرده

ت بر اين باور هستند كه قرآن كريم، افزون بر ظواهر، ، روشن شد كه آن حضر(ع)با بررسى روايات تفسيرى امام كاظم 
حدود يك سوم از روايات ايشان، رواياتى هستند كه به تفسير باطن و تأويل قرآن اختصاص . داراى باطن نيز هست

                                                            
 .5، ح 345، ص  ؛ محمد بن مسعود، عياشى، پيشين، ج 352على بن جعفر، عريضى، مسائل على بن جعفر و مستدركاتها، ص .  52

 .622، ص 3كافى، پيشين، ج .  52

 .622سهراب مروتى، پژوهشى پيرامون تاريخ تفسير قرآن، ص .  52

: ما هن و ما معنى إحصانهن قال( وَ الْمُحْصنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَبْلكُِمْ:) عن عبد صالح قال سألناه عن قوله« محصنات» واژه: نمونههاى ديگر.  52

،  ملا محسن فيض كاشانى، پيشين، ج . 552، ص  ؛ البرهان فى تفسير القرآن، پيشين، ج  2، ص  6علامه مجلسى، پيشين، ج .) هن العفائف من نسائهم

و أموالا و قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون و ملأه زينة أي ملكا ) قال علي بن إبراهيم في قوله« طمس» واژه(. 622، ص  ؛ عياشى، پيشين، ج 565ص 

ليعبدوه و لا يعبدوك ربنا اطمس على أموالهم أي أهلكها و اشدد على قلوبهم  -ربنا ليضلوا عن سبيلك أي يفتنوا الناس بالأموال و العطايا -في الحياة الدنيا

أي لا تتبعا طريق فرعون و ( تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعلَْمُونَوَ لا  -قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما) فقال الله عز و جل( فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم

 (4 3، ص  على بن ابراهيم، قمى، تفسيرالقمى، پيشين، ج .) أصحابه



اجتماعى حاكم بر آن عصر، تا حد زياد و به  -و شناسايى اوضاع سياسى( ع)شناسى زندگى عصر امام كاظم  جامعه. دارد
 .دارد يزان قابل قبولى، پرده از اين راز برمىم

زمان  امامت در انديشه اسلامى، جايگاهى بلند دارد و به لحاظ زمانى، هم. اكثر روايات باطنى مربوط به بحث امامت است
 .با طرح رسالت و گسترش اسلام ناب محمدى است

دا نكرد و مردم از حكومت راستين در تاريخ ، امامت هرگز جايگاه اصلى خود را پي(ص)پس از شهادت پيامبر اكرم 
ولى امامان در هر زمان و مكان، به فراخور اوضاع زمانه، جايگاه اصيل امامت را به مردم گوشزد . اسلام بى بهره ماندند

هاى ايشان و نيز با توجه به موضع حاكمان عليه آن  گيرى و موضع( ع)با توجه به جامعه عصر امام كاظم . كردند مى
 .اى فراتر از تبيين و تبليغ امامت همت گماشتند توان گفت كه امام در جايگاه امامت، به مسأله رگوار، مىبز
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